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  :چكيده

 كرد فراموش نبايد هرچند. ساخت دگرگون هم را ادبي نظام آورد پديد حكومت نظام در كه تغيراتي اثر بر مشروطه انقلاب
 آگاهي آن نتيجه و بود متجلي دوره اين شاعران شعر در كه بود روشنگريهايي محصول خود نوبه به هم انقلاب اين كه

 رساندن پيروزي به در را خود سهم دوره اين ادبيات و شعر بنابراين و بود خويش انساني حقوق به مردم بيشتر هرچه
به طوركلي انعكاس تحولات اين عصر را مي توان در شعر عصر مشروطه ملاحظه كرد. شعر  .نمود ايفا مشروطه انقلاب

مشروطه بيش از هرچيز رنگ و بوي سياسي دارد و با انقلاب مشروطه پيوند خورده است. در آثار شعراي بزرگ اين دوره 
به مسائل زنان به  كرات ديده مي شود.   مفاهيمي چون وطن پرستي، آزادي، مبارزه و با استبداد و دخالت بيگانگان و توجه

  اين مقاله در پي بررسي مهمترين مضامين اجتماعي و سياسي در اشعار دوران مشروطه است.
  مشروطه، شعر و انقلاب، مضامين سياسى و اجتماعى، شعر دوران مشروطه. انقلاب :كليدي هاي واژه

  مقدمه 1.

 حركتي موجب كه بود مهمي اجتماعي حادثه مشروطه، نهضت
 را خويش تأثير جنبه دو از واقعه اين. شد ايرانيان افكار در ژرف

 نوشتن و خواندن خواهي، مشروطه اثر بر آنكه نخست: كرد آشكار
 عمومي بود، خواص و اعيان طبقه به متعلق تنها زمان آن تا كه
 گسترش بود، شده شروع مشروطه از قبل كه مدارس ايجاد و شد

 سياسي مقالات انتشار و گوناگون هاي روزنامه چاپ و يافت
 آشنايي، همين و كرد آشنا امور اين با را مردم ذهن واجتماعي،

 كساني تمام همچنين. گرديد ادبي نيازهاي آمدن وجود به سبب
 قديم، دبيران و ادبا، مستوفيان، مانند خواندند، مي روزنامه كه
 ابياتي خواهان دليل همين به و نداشتند مهارت ادب فنون در

 با آن معاني و مضامين و باشد ميسر آنان براي فهمش كه بودند
 سبب جديد، اوضاع آنكه دوم  .باشد داشته تناسب شان زندگي
 آن تا شدكه افكاري اقتباس و اروپايي كشورهاي با رابطه ايجاد
 وطن خواهي، آزادي يعني افكار؛ اين. بود سابقه بي ايران در زمان

 بدو از كه اجتماعي و سياسي انتقادات و ملي تعصب پرستي،
 متجلي ادب و شعر عرصه در بود، يافته راه ادبيات در مشروطيت

     )1(.گشت
انقلاب مشروطه ايران يكي از بزرگترين و شگفت انگيز ترين 
رخدادهاي تاريخ ايران است و به منزله نقطه عطفي در زندگي 
سياسي و اجتماعي ايرانيان محسوب ميشود.جامعه ايران در 

) حسب ظاهر، هنوز تمامي 1905آستانه انقلاب مشروطيت (
ه بود. خصوصيات جامعه شناختي يك جامعه سنتي را حفظ كرد

شكل حاكميت سياسي، استبداد كهنسال ايراني بود كه به حق 
ميتوان آن را نمونه متعارف استبداد شرقي دانست. تاريخ ما به 
تحقيق فاقد هرگونه سابقه اي از مشاركت مردم در امر حكومت 

طي قرن نوزدهم ميلادي در اثر يك سلسله   )2(و اداره جامعه بود.
فرهنگي رفته رفته شكافهايي در  تحولات اقتصادي، سياسي و

جامعه سنتي ايران پديدار گرديد و حقانيت رژيم سياسي مبتني 
  ).3( بر استبداد سلطنتي مورد ترديد قرار گرفت.

شكست سپاه ايران از سپاه روسيه تزاري آنهم تنها در مدت چند 
دقيقه، حاكمان و همچنين اديبان و روشن فكران را برآن داشت 

دلايل شكست ايران و دلايل پيشرفت اروپاييان  كه به جستجوي
باشند. از آنجا بود كه اولين اقدامات و تلاشهاي مدرن سازي 
ايران شروع شدند. از آن جمله مي توان به تاسيس مدرسه 

) و اعزام دانشجو به اروپا اشاره كرد. 1851دارالفنون در سال (
هم به آشنايي روشنفكران با افكار جديد باعث شد كه آنها 

ستايش مدرن مانند محدود كردن قدرت مطلقه پادشاه و 
حاكميت قانون بپردازند. تا جاييكه دواي درد ايران را يك كلمه 

بود. نشان به آن نشان كه ميرزا  "قانون"مي دانستند كه آنهم 
يوسف  خان مستشارالدوله يكي از مهمترين رسالات خود را با 

  عنوان يك كلمه منتشر كرد.
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اگر تمثيل آيينه براي  "مورد شعر و ادبيات نيز بايد گفت در 
تبيين رابطه جامعه و ادبيات، در همه موارد درست نيايد و يا در 
دوره هايي اين خاصيت دچار قوت و ضعف شود، اما اين تمثيل 
براي توصيف ادبيات دوره مورد نظر بسيار مطلوب است. زيرا 

ي اجتماعي به شكل و شيوه چنانكه مي بينيم واقعيات و رويدادها
اي صريح و مستقيم در آينه ادبيات اين دوره منعكس است. 

اگر همه اشعار اين  "چنانكه ادوارد براون در اين باره مي گويد:
دوره جمع آوري شود ، تقريبا تاريخ منظوم انقلاب را تشكيل 

  )4(".خواهد داد
خويش است بنابراين ادبيات اين دوران فرزند زمانه پر تب و تاب 

و عميقا با زمان و مكان ومردم آن زمان گره خورده است. شاعران 
مشروطه خواه با توجه به رويدادهاي اجتماعي و سياسي و 

مشكلات مردم، با سرودن اشعاري با مضامين سياسي و اجتماعي  
به يكي اصلي ترين حاميان انقلاب مشروطه تبديل ميشوند و 

را در مورد وضعيت موجود ، آگاهي بخشي به توده هاي مردم 
  سرلوحه كار خود ميكنند.

اين شاعران مضاميني را وارد شعر فارسي ميكنند كه تا پيش از 
هر گاه شاعر دردي را احساس كرد و يا  "آن سابقه نداشت. 

موضوعي را ديد كه پيشينيان آن را نديده و يا از آن بحث نكرده 
جديد و خلاقيت  بودند، آن هنگامي است كه اميد جديد و سبك

  )5جديد و جنبش ادبي جديد مي رود.(
به طور كلي اشعار شاعران اين دوران كه به زباني ساده و زبان 
مردم كوچه و بازار نوشته مي شدند تاثير بزرگي در بيداري 
ايرانيان داشتند. قيصر امين پور شعر مشروطه را آئينه دار دوره 

عوامل اصلي موفقيت بيداري ناميده است. اين اشعار يكي از 
انقلاب مشروطه بودند. به  اين ترتيب با توجه به اهميت شعر 

مشروطه در طلايه داري وشروع ادبيات مدرن و تاثير آن در وقوع  
انقلاب مشروطه، به بررسي مهمترين مضامين شعر دوران 

  مشروطه ايران خواهيم پرداخت.

  ز خوداتفاوت ادبيات مشروطه با ادبيات پيش  2.

ادبيات مشروطه در جريان جدال با ادبيات كهنه، شكل و جان 
مي گيرد و به همين دليل هم از نظر شكل و هم محتوا نو و 
سنت شكن است. متفكرين مشروطه اصرار دارند كه كلام را از 
قصرهاي باشكوه اشرافي بيرون بياورند و به خدمت مردم كوچه 

  )6(و بازار بگمارند. 
دوره از بسياري جهات اهميت دارد. چون  به هر روي بررسي اين

هم از نظر اجتماعي و هم از نظر ادبي يكي از پيچهاي مهم 
تاريخي و نقطه عطف بسياري از تحولات اجتماعي و ادبي امروز 

ناميد، زيرا » دوره آغازها«است. در واقع اين دوره را مي توان 
گيرد بسياري از پديده هاي اجتماعي و ادبي كه بعدها شكل مي 

يا كمال مي يابد از همين نقطه آغاز مي شود. و نيز بسياري از 
جرقه ها كه پيشتر سوسو مي زند، در اين دوره درخشيدن مي 
آغازند. از جمله در نثر : ساده نويسي،ادبيات طنزآميز و انتقادي، 
نثر خبري  روزنامه اي، رساله نويسي، ترجمه،نمايشنامه نويسي، 

قطعه ادبي، نقد ادبي و رواج فراوان رمان، داستان كوتاه، 
موضوعات تازه مانند مبارزه با استبداد و استعمار، عدالتجويي، 
آزاديخواهي، ستايش وطن، نقد تعصبات و خرافات، حقوق و 
آزادي زن، تجدد و ترقي، قانون و...وهمچنين در شعراولين نشانه 

اهداف شعر اين  )7(قالب شكني و خروج از سنت ديده ميشود.
دوره آگاهي بخشي به مردم و تحريك حس وطن دوستي و ترويج 
انديشه هاي آزادي فردي و اجتماعي و مبارزه با خرافات و مبارزه 
با بيگانه پرستي و مزدوري و همين طور آشنا نمودن مردم با 

  )8(حقوق انسانيشان بود.
انقلاب مشروطه بر اثر تغيراتي كه در نظام حكومت پديد آورد 

را هم دگرگون ساخت به طوري كه مضامين رايج  نظام ادبي
شعري كه وصف زلف و خط و خال و ابروي يار و حشمت و جلال 
پادشاه بود تبديل شد به مضامين انقلابي و سياسي ، و زبان 
علمي و ادبي به يكباره شكسته شد و زبان عاميانه رايج شد و 

بود اين زبان هم به خدمت تفكرات جديد گرفته شد كه عبارت 
از آزادي سياسي و اجتماعي، تجدد خواهي، مبارزه با خرافات، 
ظلم ستيزي، وطن دوستي و دريك كلام ديگر حسن شعر در 
كذب بودن آن نبود بلكه راستي و واقع نگري بود كه اساس كار 
بود وشعر و نثري مورد توجه قرار مي گرفت كه هدف دار باشد 

  )9شود.(و پيچيدگي هاي لفظي مانع فهم معنايش ن
شعر قبل از مشروطه، اگرچه به مدد نهضت بازگشت ادبي از 
صلابت و استواري خاص فن شعر برخوردار بود، اما از فقر محتوا 
و مضمون به شدت رنج مي برد و در بيان نيز در اغلب موارد 
ثقيل و دشوار مي نمود. محتواي اشعار آن دوره به طور عمده در 

گونه و بعضا مواعظ و نصايح خلاصه  مدايح طولاني، اشعار عرفاني
مي گرديد. از اين رو شعر قبل از مشروطه را كه جدا از اجتماع  
مردم و خواست ها و نيازهاي آنان بود، مي توان در مجموعه و 

ناميد و بهترين مكان براي عرضه » شعر سكون«در تعبيري عام 
  )10و خود نمايي آن نوع شعر جايي جز دربار نبود.(

ل از مشروطه جدا از آرزوها و آمال و نيازهاي توده مردم شعر قب
و بيگانه با رنج و مشكلاتشان بود. براي مثال قاآني شاعر مشهور 
دوران قاجار، در حاليكه مردم آن عصر، در اوج فقر و نداري و 
رنج مي زيستند، در جشن ختنه سوران شاهزاده قاجار اين چنين 

  مي سرايد:
  است طرب در جهان جان او كزو است، جشن چه اين"

  است عجب در وسرور سور او از افلاك ورنه
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  سرمست گيتي و سرخوش زمين و رقص در چرخ
  )11( "است طرب اندر طرب اندر طرب پرسيو راست

اين در حالي است كه شعر مشروطه به ميان مردم آمد و رنج و 
هفته درد آنها را با زباني ساده بازنمايي كرد. مشهور است هرگاه 

منتشر مي شد مردم منتظر بر سر كوچه و  "نسيم شمال "نامه 
بازار همه نسخه آن را در چند دقيقه مي بردند و افراد باسواد آن 
را در قهوه خانه و بازارها براي همگان ميخواندند. براي اولين بار 
بود كه مفهوم مردم و حقوق آنها، ضرورت قانون براي اداره 

قلال كشور از مداخله بيگانه و وطن دوستي جامعه،  آزادي و است
و بسياري مفاهيم ديگر وارد دنياي شعر و ادبيات شدند. براي 

  مثال عارف قزويني اين گونه ناله خود بهر وطن را مي سرايد:
  است وطن بهر همه اين اسير مرغ ناله"
  )12(  "است من همچو قفس گرفتار مرغ مسلك

    وطن اين گونه مي گويد:ويا ابوالقاسم لاهوتي در مورد 
  بهتر؟ و بدن جان از چيست ازمن پرسند اگر"

  )13( "بهتر وطن بهتر، وطن بهتر، وطن بهتر، وطن

  مهمترين مضامين شعري در دوران مشروطه 3.

هدف اصلي اين نوشتار اين است كه مهمترين مضامين سياسي 
و اجتماعي شعر عصر مشروطيت را در شعر شاعران شاخص اين 

نشان دهد تا روشن شود در مجموع شعر اين دوران در دوره 
 "درون مايه"اصطلاحا  "حيطه محتوا ، داراي چه مضاميني است.

) داراي subject يا topic( "موضوع")، با theme("مضمون"و 
تفاوت هاي بنياد است. چرا كه ممكن است درونمايه هاي چند 

يك موضوع اثر هنري، انديشه هاي متفاوتي باشد در پيرامون 
مي تواند موضوع خاصي  "عشق"يا  "وطن"واحد. براي مثال، 

اين  )14( "باشد كه انديشه هاي متفاوتي در باره آن مطرح شود.
نوشته هم مضمون و هم موضوع را در برميگيرد. به عبارت ديگر 
مضون در اينجا به معناي گسترده خود به كار ميرود كه هم 

  رميگيرد.درون مايه و هم موضوع را در ب
همانطور كه قبلا ذكر آن رفت شعر مشروطه تاريخ منظوم دروه 
خود و انقلاب مشروطه است. به گفته ادوارد بروان اگر همه اين 
دوره جمع آوري شود تقريبا تاريخ منظوم انقلاب را تشكيل 
خواهد داد. شاعران مشروطه با تكيه بر وقايع تاريخي، خود مقوم 

اجتماعي در آگاهي از شرايط حاكم  انقلاب و محرك توده هاي
ادبيات هم مثل ديگر مظاهر انديشه و فرهنگ « اند. در اين دوره  

به مردم روي آورد و انعكاس ارزشهاي اجتماعي را وجه همت 
  )15(» خود قرار داد

از ديگر دلايل لزوم توجه به تحولات اجتماعي در بررسي «و نيز
ان با مسائل انقلاب شعر مشروطه، آميختگي شديد شعر و شاعر

). به طور كلي تحيل محتواي ديوان شاعران 16»(واجتماع است

برجسته دوران مشروطه همچون دهخدا، عارف قزويني، فرخي 
يزدي ، بهار، لاهوتي ، ايرج ميرزا، ميرزاده عشقي و... نشان مي 

 دهد . 

لازم به ذكر است كه موضوعات ديگري هم در شعر اين دوران 
اين موارد به اهيمت وگستردگي مضامين بالا  مطرح شده اما

نيستند. در اينجا به برخي از مهترين مضامين مطرح شده در 
  شعر مشروطه اشاره ميكنيم:

  وطن:. 1.3

 به "ملت" و "وطن" مانند مفاهيمي انساني، علوم نظر ازنقطه
 سرمايه صنعت رواج و صنعتي انقلاب محصول آن كنوني معناي
 در شاه، ناصرالدين سلطنت دوران اواخر تا ايران در. است داري
 كنوني معناي به ملت و وطن هاي واژه منظوم، آثار نيز و متون

  . رفت نمي كار به آن
 مسائل و روزانه زندگي و عوام فرهنگ از غير مشروطه، دوره در

 خواننده، تحريك و تهييج براي غالباً شاعران" اجتماعي و سياسي
 و حماسي فكر نوعي زدند؛ مي حماسي چاشني نوعي شعر به

 غرور مايه ايران، گذشته افتخارات بيان و گذشته به فخر و ملي
 اين شاعران بيشتر اشعار در فكر اين تجلي) 17( ".شد مي شاعر
 عارف و عشقي الممالك، اديب بهار، جمله از شود؛ مي ديده عصر

 توجه اين عشقي، "شهرياران رستاخيز" شعر مثال براي. قزويني
 واقع در. نماياند مي خوبي به ايران گذشته و تاريخ به را علاقه و
 به" دوستي وطن و وطن به توجه كه است رهگذر همين از

 و زباني قومي، مشتركات داراي مردماني كه سرزميني معناي
 دوره اين شاعران آثار در) 18( "كنند مي زندگي آن در فرهنگي

  . آيد مي پديد
در آستانه نهضت مشروطه است كه اين واژه ها جايگاه خود را 
در اذهان باز مي كند. از گويندگان اين دوره اشعار زيادي در 
مورد وطن در دست است كه به اشعار وطني و يا وطنيه ها 

 ملت هاي انديشه و احساسات پيدايي  )19(معروف هستند. 
 مشروطيت ازمتاثر  ملي آرماني شكل به خواهي وطن و دوستي

 مرغ" مشهور ترانه بهار، كه بود حالات همين به توجه با و بود
 هاي تصنيف سبب به نيز عارف ملي شهرت و سرود را "سحر

 در. است كرده همدردي ايران ملت با آنها در كه اوست وطني
 دل از موزون، ساده، است سخناني ها، ترانه اين" حقيقت

 دعوت و مملكت مسائل برخي و ملت احوال از حاكي برخاسته،
 و كوتاه اشارات با موجز و شاعرانه زبان به هشياري و بيداري به

  )20( ".پرتأثير
 ماتم در شاعران كه است دوستي وطن انديشه همين تأثير تحت
 و آن راه در كه جانبازاني سوگ در و درند مي تن بر جامه وطن،
  كه سرايند مي اشعاري اند، كرده نثار جان اجتماعي هاي ارزش
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 آنها از "وطني هاي مرثيه" عنوان همان طور كه ذكر آن رفت با
  :است شده ياد

  ،واي محن و اندوه غرقه وطن گرديده "
  واي وطن واي اي

  واي كفن، و تابوت پي از رويد و خيزيد
  واي وطن واي اي

  از خون جوانان كه شده كشته در اين راه
  رنگين طبق ماه

  دشت و دمن ،وايخونين شده صحرا و تل و 
  )21( "اي واي وطن واي

به گفته ماشااالله آجوداني اگر ديوانهاي شعري اين دوره يا روزنامه 
هاي اين زمان را بگشاييم كمتر صفحه اي است كه به نوعي در 
آن با مفهوم جديد وطن آشنا نشويم. تاثيرگذاري و شورانگيزي 

برانگيختن اين نوع سروده ها دست مايه اي بوده است براي 
احساسات ملي و ضد استعماري مردم.  نمونه زير از ملك الشعرا 
  بهار حال وهواي شعرهاي وطني آن دوره را به نمايش مي گذارد:

  وطنياتي با ديده تر مي گويم"
  با وجودي كه در آن نيست اثر مي گويم
  تا رسد عمر گرانمايه به سر ، مي گويم

  بارها گفته ام و بار دگر مي گويم
  )22("اي وطن خواهان زنهار وطن در خطر است

 دارند تاثير وطن جديد مفهوم ساخت در كه جديدي هاي مؤلّفه
 هستند؛ رشد حال در يا آمده وجود به طه مشرو عصر در همگي

 ايران برخورد شود دور نظر از نبايد كه ديگر اساسي عامل امّا
 نياز ايراني كه است رويارويي اين در. كشورها ي بقيّه با است
 كشورها ديگر هجوم مقابل در و بشناسد را خود هويّت كه دارد
 هويّتي ساختن براي ايراني يك كه اينجاست از بنابراين. دهد قرار
 در ايراني تحقير از  و باشد داشته را استعمار با مقابله توان كه

 پناه خود گذشته فرهنگ به ؛ بكاهد مهاجم دولتهاي با مواجهه
  .برد مي

  است وطن بهر همه اين اسير مرغ ناله"
  )23("است من همچو  قفس گرفتار مرغ مسلك
  اما مرا كشد مي وطن عشق چه اگر"

  )24("است من خواه خير دوست  اين كه مرگ به خوشم
 شده متاثر مذهبي روايات و احاديث از وطن مورد در شمال نسيم

  :كند مي بيان آن با را وطن به عشق و
  دارم تن به جان تا زدن خواهم الوطن حب از دم"

  )25("دارم وطن حكايات لب بر هم قبر ميان
  :دارد وطن با ارتباط در زيبايي اشعار نيز بهار الشعراي ملك

  من وطن اي مهين ايران خطهّ اي"

  )26( "من تن و جان عجين تو مهر به گشته اي      
 فداي را وطن و نبودن وابسته با را وطن به عشق عشقي ميرزاده
  :كند مي بيان نكردن شخصي مصالح

  كنم مي همرنگ نه خويش ، محيط هر با"
  كنم مي آهـــنگ هـر رهين خود لحن ني  
  مـــــيا مـــن تعقـــيب به بگو مدعـــي با

  كنم مي لنگ را ،تو خسته نگشته خود من
  فغــان و دارم وطن عشق كه منم مجنون

  )27( "كنم مي سنگ و گل و آب و خاك عشق از    
عارف قزويني نيز مانند هم عصران خود تصويرگر شرايط خاص 
وطن است وطني كه مردمانش با وجود خائنين و بيگانگان در 
وطن خود غريبند و از آنها غريب تر خود مردم ايران است. وطني 
كه مسئولان آن دزدان اداري هستند و هنوط هم از راه زنان مال 

  است:  و انديشه و ناموس در رنج
  منم كه در وطن خويشتن غريبم و زين"

  غريبتر كه، هم از من غريب تر وطنم
  به هركجا كه قدم نهم به كشور خويش

  )28( "دچار دزد اداري ، اسير راهزنم 
يا اديب الممالك از شعراي مشور اين دوره اين گونه وطن را به 

  مادر تشبيه مي كند:
  برومند درخت اي خاكي بر ز تا"

  پيوند رشته خاك و آب اين از مگسل
  خصم طلبش در كه وطن اين تست مادر

  افگند تو خاندان به تطاول نار
  ناموس و غيرت و است دانش اگر هيچت
  مپسند دشمن دست به را خود مادر

  چير او بر نيست و اسير نبرده تاش
  )29( "بند اين از بگسل و برُز و يال او از بشكن     

اين گونه عشق خود را به وطن در و در نهايت ميرزاده عشقي 
  ابراز مي دارد: "عشق وطن"شعر 

  خاكم به سر ز غصه به سر خاك اگر كنم"
  )30( "خاك وطن رفت چه خاكي به سر كنم        

نبايد از ياد برد كه همه شاعران دوره مشروطه برداشت روش و 
صريح و يكساني از واژه وطن در ندارند اگرچه وطن از نظر آنها 

مفهوم امروزي و مدرن آن نزديك است. اين مفهوم كمابيش به 
در شعر اكثر شعراي نامي آن دوران تجلي يافته كه به ذكر 

  مواردي از آنها اكتفا گرديد.

  :آزادي. 2.3

پرجاذبه ترين مفهوم در ادبيات مشروطه كه ذهن و زبان 
گويندگان آن عصر را به خود مشغول كرده بود مفهوم آزادي 
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كه تا پيش ازآن شاعران اين گونه بدان نپرداخته است.چيزي 
بودند اگر هم از آزادي سخن مي گفتند مقصودي غير از مفاهيم 

  )31(و اهداف مورد نظر شاعران معاصر مد نظرشان بوده است.
به اعتقاد آجوداني محقق مشهور تاريخ مشروطه ، ستايش از 

لم و بيان آزادي، قانون خواهي، استبداد ستيزي، خواست آزادي ق
و تشكيل پارلمان، استقرار حكومت مشروطه و مهمتر از همه به 
رسميت شناختن حق حاكميت ملت، مفاهيم نويني است كه 
بخش عظيمي از درون مايه هاي شعر مشروطه را به خود 

شامل  "آزادي"از ميان اين مفاهيم ،  )32اختصاص داده است.(
چون آزادي  مباحثي در زمينه دمكراسي اجتماعي و سياسي

بيان، قلم ، افكار،احزاب، قانون خواهي و حكومت قانون،  
پارلمانتاريسم، استقلال اجتماعي،انديشه هاي ضد استبدادي و 
ضد استعماري، علل عقب ماندگي فرهنگي و اجتماعي زنان و به 

  )33( رسميت شناختن حقوق اجتماعي آنها.
 زمان از آن سياسي جديد معناي در آزادي كلمه آمدن بوجود

 اين شاعران نزد در يكساني معناي به و شود مي آغاز مشروطه
 آزادي مفهوم موارد اكثر در امّا. گيرد نمي قرار استفاده مورد دوره
 با است مترادف بيشتر دوره اين در آزادي. است غرب از متاثر

 معناي به گاه و آن، غربي معناي در قانون حاكميت مفهوم
 بهارآمده شعر در چنانكه ؛ رود مي كار به كشور سياسي استقلال

 در چه و بهار شعر در چه عارف درشعر چه ، همه اين با. است
 هايي تفاوت ي همه با ، مشروطه شعراي ديگر يا ، فرخي شعر
 قانون آزادي مقوّم و موجد دارد، وجود ديدگاههايشان در كه

  .است پذير امكان قانون نيروي به فقط آزادي استقرار و است
يكي از شاعران مشروطه كه اشعار زيادي در ستايش آزادي 

  سروده است عارف قزويني است :
  خويش آزادي ره در هموطنان اي فكري"

  )34("است من مثل نكند كس هر كه بنماييد
  يا در جاي ديگري اين گونه  در مورد آزادي مي سرايد:

  ندهم كني پيشكش جنت قباله گر"
  آزادي هواي در را كشيدن نفس يك

  اسكندر كار نيست آزادي راه طي
  )35( "وادي اين اندر مرد و خضر ره دراين شد پير

  :است داده انعكاس شعرش در را آزادي اينچنين نيز يزدي فرخي
  كرد نبايد پيشه يا آزادي ره و رسم"

  كرد نبايد انديشه زجانبازي آنكه يا
  آزادي شد پژمرده استبداد سايه در

  )36("كرد نبايد ريشه بي را نورس گلبن اين     
  : و يا

  آزادي پاي به سر بنهادم كه زمان آن"

  آزادي براي از شستم زجان خود دست
  را وصالش دامن آرم دست به مگر تا

  )37( "آزادي قفاي در سر پاي به دوم مي     
بايد توجه داشت كه  شاعران مشروطه  در اشعار خود به طور 

و آنچه آزادي مردم را تهديد مي  پيگير از آزادي دفاع مي كردند
كرد  استبداد بود. بنابراين آنها به طور طبيعي به ستايش آزادي 

و همچنين انتقاد از حاكميت استبداد مي پرداختند. براي نمونه  
رد مستزاد معروف خود كه در عهد استبداد محمد علي  "بهار"

  شاهي سروده است اين گونه بر استبداد مي تازد:
  يران زآزادي سخن گفتن خطاستبا شه ا"

  كار ايران باخداست
  مذهب شاهنشه ايران ز مذهب ها جداست

  )38("كار ايران باخداست
و عارف قزويني نيز بعد از پيروزي مليون و شكست محمد علي 

  شاه پيام آزادي را باصداي رسا به گوش مردم مي رساند:
  پيام دوشم از پير مي فروش آمد"

  ملتي به هوش آمدبنوش كه باده كه يك 
  هزار پرده زايران دريد استبداد

  هزار شكر كه مشروطه پرده پوش آمد
  زخاك پاك شهيدان راه آزادي

  )39( "ببين كه خون سياوش چنان به جوش آمد      
فرخي يزدي همواره در اشعار خود آزادي را در مقابل استبداد 

تحقق آزادي  قرار مي دهد. زيرا او استبداد را مانعي اساسي در راه
  ميداند:

  آن زمان كه بنهادم سر به پاي آزادي"
  دست خود زجان شستم از براي آزادي

  تامگر به دست آرم دامن وصالش را
  مي دوم به پاي سر در قفاي آزادي

  در محيط توفان زاي ماهرانه در جنگ است
  )40( "ناخداي استبداد با خداي آزادي 

در اين دوره بيشتر همانطور كه پيشتر ذكر آن رفت آزادي 
مترادف است بامفهوم حاكميت قانون در معناي غربي آن. و 
برداشت اينان از حاكميت قانون يا آزادي همان چيزي است كه 
عمدتا در قانون اساسي فرانسه آمده است و متضمن مفاهيمي 
است چون آزادي قلم و بيان، آزادي احزاب، تساوي همه آحاد 

، حق حاكميت ملت و پارلمانتاريسم ملت در برابر قانون اساسي
كه همه اينها عناصر تشكيل دهنده نظام مشروطيت هم هست. 
به همين جهت شعر اين دوره آزادي را در تمام جلوه هاي 
سياسي و اجتماعي آن مورد ستايش قرار مي دهد و آبادي كشور 

  )41.(و وطن را در سايه ملت و قانون امكام پذير مي داند
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  آموزش زنان:آزادي و . 3.3

از مظاهر ديگر آزادي خواهي در شعر اين دوره مسئله حجاب و 
موضوع آزادي زنان است كه به طور گسترده اي در شعر اين دوره 

  انعكاس يافته است.
 طيف به عنوان زنان حقوق بحث مشروطه طرح با همزمان
. گرفت قرار خواهان¬مشروطه آرزوهاي صدر در جامعه از عظيمي

 در خوبي به ايران، جامعه در زنان حقوق احقاق يعني فرايند اين
 شعر اصلي درونمايه هاي جزء و يافت انعكاس مشروطه شعر

 از دفاع پيشروان از مشروطه عصر شاعران اكثر. شد مشروطه
 جامعه توسعه در زنان اساسي نقش به اينان. بودند زنان حقوق
 از عظيمي طيف كه زماني تا ميدانستند و داشتند توجه ايران

 پيشرفت انتظار هستند، مختلف موانع در محصور ايراني جامعه
 آنان حضور بدون و است غيرممكن متعادل صورتي به جامعه
 دعوت. داشت خواهد كاريكاتوري رشدي نهايت در ايران جامعه

 از اندوزي دانش به دادن اهميت و زنان تريبت و تعليم به
 موضوعات از يكي. بود مشروطيت روزگار شاعران شعارهاي

 مشكلات گرفته، قرار دوره اين شاعران توجه مورد كه اساسي
 مشروطه، دوره ي از قبل زنان واقع در. است آنان آزادي و زنان

 آنان مردسالار نظام و بوده دور سياسي و اجتماعي فعاليتهاي از
 خانواده هاي. بود كرده محروم خود اوليه ي حقوق بيشتر از را

 در هم و خانواده در هم زن. داشت مردسالاري يجنبه  قاجار
  )42.( داشت قرار مرد از پايين تر موقعيتي در اجتماع

در ميان شاعران مشروطه بيش از همه نسيم شمال به وضعيت 
  زنان توجه كرده است. براي نمونه:

  روز نشاط عالم است، تحصيل علم و خط و دين"
  )43( "شووقت بلوغ آدم است، اي دخترك بيدار     

 اوّلين -اعتصامي پروين پدر -الملك اعتصام خان يوسف ميرزا
 و برافراشت را حرّيت اين لواي« دهخدا ي گفته به كه بود كسي

 مشروطيّت از پيش سال چند وي كه است كاشته را شجر اين بذر
 تأليف »المرئه تحريمه« كتاب ق. هـ 1318 الثّاني ربيع در
 ترجمه فارسي به زنان آزادي حقوق در را »مصري امين قاسم«
  )44(» .كرد چاپ تبريز در »نسوان تربيت« نام به و

 را زنان حقوق موضوع كه بود كسي اولين مشروطه از بعد دهخدا
 چرند« مقالات در اسرافيل صور ي روزنامه در وي. كشيد پيش

 لعن و طنز لحن با را آنان به ظلم و زنان بد وضعيّت ،»پرند و
 حسيني، الدّين اشرف سيّد او از بعد. داد قرار انتقاد و بحث مورد
 و تربيت از خود اشعار از برخي در شمال، نسيم ي روزنامه مدير

 نتايج و اول الملل بين جنگ.گفت ايراني دختران و زنان حقوق
 پيشرفت با. است داشته ادبيّات در زن انعكاس در زيادي تأثير آن،

. شد گرفته جدّي بيشتر زنان وضع اصلاح اجتماعي، تحوّلات و

 تربيت آزادي، به را خود آثار از برخي كدام، هر نويسندگان و شعرا
 دادند، اختصاص جامعه و خانواده در زنان حقوق تساوي و

 دفاع زنان حقوق از خود اشعار در …و بهار پروين، ايرج، لاهوتي،
  .نمودند

  آزاد خلقي و پرده در تو كه باشد ننگ"
  )45("بيدار جهاني و خواب در تو كه باشد عيب

  آموخت دانش و ديد تعليم زن چو"
  افـروخت بينـش نورِ به جـان روانِ

  برنگردد عصمت  ز افسون هيـچ به
  )46("بـرنـگـردد  بيفـتـد گـر دريـا به

  نيست شفقت و انُس نيست زن كه سراي آن در"
  روان اسـت مـرده مـرد، دل كـه وجـود آن در
  نـنـوشت قضـا اي ديباچه و مبحـث هيـچ بـه

  )47( "نـُقـصـان  زن  بـراي  و  كمـال  مـرد بـراي        
  زن اي آرايـي جهـان  و بخـت جـوان"

  زن  اي  دنـيـايـي  زينـت  و جمـال
  غوّاص خانه صاحب و ست خانه صدف

  )48("زن  اي يكـتـايي گـوهـر وي در تـو   
وتربيت زنان و همچنين حقوق به غير از توجه به لزوم تعليم 

سياسي و اجتماعي زنان و حق تعين سرنوشت آنها توسط 
خودشان، مساله حجاب نيز توسط شاعران مشروطه بسيار مورد 

  توجه قرار گرفته است. از جمله در اين شعر عشقي:
  چيست اين چادر و روبنده نازيبنده"

  )49("گر كفن نيست پس بگو چيست اين روبنده        
  اين شعر ايرج ميرزا: يا

  فقيه شهر به رفع حجاب مايل نيست"
  )50( "چرا كه هرچه كند حيله در حجاب كند      

  يكي ازاشعار مشهور در مذمت حجاب شعر ميرزاده عشقي است:
  حجاب مذمت در

  آب چو روانست كه عشقي تو طبع آتشين"
  نقاب است فكنده چه از نگر دوشيزه رخ

  حجاب ضد بود گرچه سخن است حجاب در
  خراب خرابند قوم اين كه است حجاب از

  بحساب نايد كه است حجاب ز خرابي بس
  بنده يك زن و بنده يكــي مرد چه شرم

  شرمنده شود مرد از كه است كرده چه زن
  نــازيبنده روبنــده و چــــادر اين چــيست

  روبنده اين پس هلاچيست نيست كفن گر
  افكنده بگور زنده زنان آنكه باد مرده

  باشد كس هــــر مذهب از بجـــــز
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  باشد بس دگــــر جاي اين سخن
  شود آواز هم گـوينده سه دو يك ار كم با

  شود آغاز جامعه در زمزمه اين كم كم
  شود باز زنان روي ها زمــــزمه همين با

  شود سرافراز آور شرم جامه كند زن
  شود احراز جمعيت زندگي از لذت

  برده سر بكفن زن تا نه ور
  )51(" مرده ايران ملت از نيمي

يكي از ديگر از شعراي اين دوره كه مسائل زنان توجه خاص 
 آگاه زنان نامناسب اوضاع به نسبت است. بهار "بهار " داشته

 بزرگتر علت البته و ميشمارد آن علت را ناداني و نقاب و است
 چه كه نميدهد توضيح ولي ميكند معرفي قوانين نارسايي را

  :دارد مشكل قانون كجاي و كرد بايد
  نبود خوب مستمند چنان زن نبود خوب بند روي و چادر"

  نشود تربيت روبسته زن نشود عافيت اسباب جهل
 ورفع حجاب يكسان هست اسباب اين از است برتر زن كار

  حجاب
  )52("باشد چنين زن ابدالدهر باشد همين ما قوانين گر

 مشروطه روزگار ادبيات بر وي حقوق و زن مسئله بدين شكل
 همه تقريباً. شد دوره آن شعر اصلي مفاهيم جزء و افكند سايه

 همه. كردند توجه زنان مسئله به بيش و كم آزاديخواه شعراي
 دستاوردهاي از بايد زنان اينكه و زنان مساعي تشريك به آنان

 بهره مند عدالت تريبت، و تعليم آزادي، قبيل از مشروطه انقلاب
 به نوين نگرشي با مشروطه دوره شعر .داشتند نظر اتفاق شوند،

 حق داراي كه انساني موجود يك منظر از را او و پردازد مي زن
 وجود مشروطه از قبل تا كه چيزي نگرد مي است حقوقي و

 جايگاه در وگهگاهي معشوقه عنوان به تنها زن و است نداشته
  )53است.( رفته مي كار به مادر و همسر

  باستان گرايي و توجه به ايران باستان:. 4.3

براي بسياري از شاعران عصر مشروطه وطن دوستي به معناي  
گرايش به دوران امپراطوريهاي پيش از اسلام بوده است.هرچند 
انگيزه هاي آنان از باستان گرايي مشابه همديگر نبوده است اما 
مي توان اين انگيزه ها را با آوردن يك نمونه شعر براي هر كدام 

  به شرح زير خلاصه كرد: 

 :احياي هويت ملي. 1.4.3

  كجا شد فريدون زرين كلاه"
  كجا شد منوچهر گيتي پناه
  كجا كيقباد آن يل سرفراز

  كجا شد كاوونس دشمن گداز
  كجا رفت كيخسرو تاجدار

  چه شد شاه گشتاسب و اسفنديار
  كجا رفت شاپور و شاه اردشير

  )54( "كه با دشنه دريد پهلوي شير      

بسياري از :بيني به ايران باستاننوستالوژي و خوش . 2.4.3
شاعران اين دوره دل در گرو گذشته باستاني ايران داشتند 
گذشته اي كه به نظر آنان بزرگ و باشكوه بوده است و انوار علم 

 و دانشش به همه جا تابيده است:

  ياد آن عهدي كه در مشرق تمدن باب بود"
  وز كران شرق نور معرفت پرتاب بود

  ان هنگام در مغرب زمينيادشان رفته هم
  )55("مردمي بودند همچون جانور جنگل نشين       

  يا:
  يك زماني نام ايران در جهان مشهور بود"

  شهرهايش جملگي با زينت و معمور بود
  پادشاهانش همه با شوكت و با زور بود
  پهلوانانش شجاع و پردل و مغرور بود
  يادي از اسفنديار و رستم سردار كن

  )56("ملت خوابيده را بيدار كنبا الها 

شكستهاي پي در :التيام احساس حقارت در برابر بيگانه. 3.4.3
پي ايران در جنگهاي ايران و روس و تقسيم ايران به عنوان دو 
منطقه نفوذ انگليس و روسيه و همچنين عقب ماندگي روزافزون 
ايران باعث شد بسياري از شاعران اين عصر براي غلبه بر احساس 
حقارت عقب ماندگي روزافزون به گذشته باستاني ايران روي 
بياورند. رويكردي كه تا به امروز هم در ميان مردم عادي و نيز 

  نخبگان ايراني ديده مي شود.

براي نمونه اديب الممالك با افتخار به باج گيريهاي پادشاهان 
  ايران در عهد باستان اين گونه مي سرايد:

  باج گرفتيمماييم ك از پادشهان "
  زان پس كه از ايشان كمر و تاج گرفتيم

  ديهيم و سرير از گهر و عاج گرفتيم
  اموال و ذخايرشان تاراج گرفتيم

  وز پيكرشان ديبه و ديباج گرفتيم
  )57("ماييم كه دريا امواج گرفتيم

از ديگر دلايل توجه به ايران باستان در عصر مشروطه، اسلام 
ستيزي بود . در اين دوره برخي با تاثر از شرق شناسي، اسلام را 
علت اصلي انحطاط ايران قلمداد كرده و راه نجات را بازگشت به 
ايران باستان  مي دانستند. همچنين اعتراض به ويراني وطن و 

ز علل و عوامل آن، يكي ديگر از انگيزه نابساماني امور و  انتقاد ا
هاي شاعران باستانگرا بوده است. و نيز تحريك غرور ملي و 
تشويق ايرانيان به ادامه حيات و اميدواري به پيروزي انگيزه 
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ديگري براي گرايش به ايران باستان بود. براي نمونه در اين شعر 
  نسيم شمال:

  مي شود ايران ما آباد غم مخور"
  قيد غم آزاد غم مخور ملتش از

  كشور سيروس و دارا و سكندرباشد اين
  مسكن افراسياب و وطوس و نوذر باشد اين

  صيد ها آسوده از صياد گردد غم مخور
  )58( "مي شود ايران ما آباد غم مخور

  مبارزه با دخالت بيگانگان:. 5.3

حضور بيگانگان در سياست داخلي ايران و دخالتهاي آنان باعث  
شده بود كه نام و اعمال آنان وارد شعر مشروطه شود. شاعران 
اين دوره در اشعار خود به دخالت بيگانگان و نيز مزدوري عمال 
و دست نشانده هاي داخلي آنان حمله مي كردند و آنها را باعث 

انيان مي دانستند. در جاي جاي اوضاع فلاكت بار و بدبختي اير
  اشعار اين دوره به نام روس و انگليس و حتي آلمان برميخوريم:

  خاك ايران شده ويران ز سه فيل"
  )59( "روس فيل، انگو فيل ، آلمان فيل    

گيلاني(نسيم شمال) همچنين در جنگ جهاني اول از ستم 
  كاريهاي روسها در آذربايجان مي گويد:

  هتاكي كندخصم اگر آغاز 
  )60(روس در تبريز سفاكي كند

  اين گونه سروده است: 1907يا ايرج ميرزا در مخالفت با قرارداد 
  گويند كه انگليس با روس"

  عهدي كردست تازه امسال
  كاندر پلتيك هم در ايران

  زين پس نكنند هيچ اهمال
  افسوس كه كافيان اين ملك
  بنشسته و فارغند از اين حال

  ه و موشكز صلح ميان گرب
  )61("بر باد رود دكان بقال  

فرخي شاعر معترض كه بعدها در زندان رضا شاه به طرز فجيعي 
به قتل رسيد هم اشعار زيادي در اعتراض به دخالت بيگانگان 

  ديده مي شود از آن جمله:
  دست اجنبي افراشت تا لواي نا امني"

  فتنه سربه سر بگذاشت سر به پاي نا امني
  اين كشور شور و شورش محشرشد به پا در 

  )62("گوش آسمان كرشد از صداي ناامني
عارف نيز شاعر ديگري است كه در اشعار خود به مبارزه با بيگانه 

 مي پردازد:

  

  خانه اي كو شود از دست اجانب اباد"
  )63(زاشك ويران كنش آن خانه بيت الحزن است     

دخالت بيگانگان به طور خلاصه ستيز با استعمار و مخالفت با 
يكي از مضامين اصلي شعر مشروطه است. شاعران اين عصر 
عميقا باور داشتند كه بيگانگان كمر به نابودي و ضعيف كردن 

  روز افزون ايران و از بين بردن فرهنگ ايراني بسته بودند.

 نتيجه گيري 4.

از مهترين موضوعات سياسي واجتماعي شعر مشروطه به ترتيب 
  كاربرد به شرح زيراست :اهميت وكثرت 

وطن وتشويق مردم به وطن دوستي : جريان از شعر  . 1
سياسي متجلي شدكه بشدَت يابه طرف تعليمي برخاسته از 
انقلاب گرايش پيداكرد و يابه طرف وطن پرستي و انتقاد از وضع 
موجود تلاشهاي بي وقفه آن براي اصلاح وبهبود وضع زندگي 

 مردم بكار رفت .

, در حوزة تفكرو محتوا , شامل وطن , آزادي قانون گرايي  . 2
قانون , فرهنگ نو وتعليم تربيت جديد , تمجيد از علوم جديد , 

 مسألة زنان و برابري آن بامرد , مبارز به خرافات ... است .

مخالفت باد خالت بيگانگان , استعمار فرانسوي , انگليسي  . 3
ايران  , روسي به ايران چشم طمع دوخته است , درست است كه

جاي هرج ومرج شد , ولي تحولات و دگرگوينها در اروپا حاصل 
گشت , مسلماً به ايران منجرگرديده , واين تحولات نوع جديد 

 را از ادبيات بوجود آورد .

باستان گرايي , بهار در مكتب شعر كلاسيك سنتي ايران  . 4
تعليم يافته بود واغلب از قوالب بسيار پيحيده هنري استفاده مي 

د , وي خيلي كم تحت تاثير شعر اروپايي قرار گرفت واين كر
 مسأله خصوصا در ترتيب قوافي اشعارش بخويي مشهود است .

انتقاد از اوضاع سياسي واجتماعي , مسلم است , موضوعات  . 5
شامل مضامين ومسائل اجتماعي بازبان ساده مطرح گشت ومورد 

كه محيط قبول عامه شد , در نتيجه اين عوامل باعث مي گرد 
ابراز خردك خردك تغيير كند و براي قبول بعضي تفكرات جديد 
كه اغلب از اقتباس مغربزمين , ومايه اي از واقع اجتماعي 

 ميگرفت , آماده شود .

آگاهي بخش به مردم , از خصوصيات شعر دورة انقلاب  . 6
غالباً خطاب به مردم است , وشاعر ناچار براي شعر خود زباني 

 .كه طبقات مختلف مردم بتوانند آنرا درك كنندانتخاب مي كرد 

مبارزه به استبداد , ميرزا ابوالقاسم در ادب و سياست  . 7
صاحبنظر بود و خواست جامعة ايران را از دست استعمار وچياول 
گران رها كند , وشاعران قلم خود راميان مردم ريختند , ومبارزه 

 بااستيداد نوشتند .
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وطه رسماً ومشروطه شناخته مشروطه , بعد از اعلان مشر . 8
شد , پس از آن , در ايران همه جا سخن از آزادي ومشروطه 

 متداول شده بود .

توجه به علم ودانش , در اشعار تعليمي شاعران مردم را به  . 9
محبت و توعدوستي و پاك قلبي فرامي خواند چراكه اين خوبي 

 است كه هميشه پاياست .

, وضع زنان ايراني رامتحول مسائل زبان , توزايي ايران نوين  . 10
ساخته و باعث شده كه آنها دوش به دوشي   مردان كارهاي 

  مملكتي در تمام جنبه هاي زندگي بفعاليت بپردا زند .

  پانوشت ها 5.

 .1مشروطه،ص شعر قالبهاي و مضامين: تشكري،منوچهر .1

  .520الممالك،ص اديب كامل ديوان: الممالك اديب .2
  .118مشروطه،ص شعر در اجتماعي و سياسي عنصر: خارابي،فاروق  .3
  .40بيداري،ص دوره دار آئينه مشروطه شعر:،قيصر پور امين .4
  .442روشن،ص چشمه: يوسفي،غلامحسين   .5
  .1مشروطه،ص عصر سياسي ادبيات: جاهد،مريم غفاري .6
  .41بيداري،ص دوره دار آئينه مشروطه شعر:پور،قيصر امين .7
 مشروطيت عصر در ايران سياسي ادبيات: حسن،عبدالرحيم ذاكر  .8

  .330ص
  .12مشروطه،ص عصر سياسي ادبيات: جاهد،مريم غفاري  .9

 مشروطه از پس سياسي شعر در خواهي وطن: درخشنده،محمدرضا .10
  .2ص
  .12ص فارسي شعر ادوار: رضا كدكني،محمد شفيعي .11
  .128عارف،ص شعر شهر:سپانلو،محمدعلي  .12
 از پس سياسي شعر در خواهي وطن: درخشنده،محمدرضا .13

  .38مشروطه،ص
  .1مشروطه،ص شعر هاي مايه درون:آجوداني،ماشاءاالله .14
  .17تشنه،ص سبوي چون: جعفر ياحقي،محمد  .15
  .298معاصر،ص شعر در نوآوري و سنت: پور،قيصر امين  .16
  .31فارسي،ص نو شعر انداز چشم:كوب،حميد زرين  .17
  .21ها،ص لحظه جويبار: جعفر ياحقي،محمد .18
  .47ايران،ص مشروطه تاريخ:كسروي،احمد .19
  .397روشن،ص چشمه: يوسفي،غلامحسين .20
  .167كليات،ص:شمال نسيم  .21
  .4مشروطه،ص شعر هاي مايه درون:  ماشااالله آجوداني،  .22
  .202اشعار،ص ديوان:  ابوالقاسم قزويني، عارف  .23
  .212منبع،ص همان .24
  .33مشروطه،ص عصر در اجتماع و سياست:  خارابي،فاروق  .25
  .208اشعار،ص ديوان: تقي محمد بهار، .26
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  1387 نهم،

 مشروطه، شعر در زن سيماي) 2012(مينا، آقازاده،
www.shereno.com.  

 ، الممالك اديب كامل ديوان ،)1312(امير خان صادق ميرزا الممالك، اديب
  .ارمغان نشر:تهران دستجردي، وحيد تصحيح

 نشر: تهران 3 جلد معاصر شعر در نوآوري و سنت) 1386(قيصر پور امين
  .فرهنگي و علمي

 ايران مجله بيداري، دوره دار آيينه مشروطه شعر) 1376( قيصر پور امين
  .7 شماره شناخت

 غلام اهتمام به آثارش، ي برگزيده ميرزا ايرج ي جاودانه )1353(ميرزا ايرج
  .رياضي رضا
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) سياست و اجتماع در عصرمشروطه، انتشارات دانشگاه 1380خارابي،فاروق (
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  .4 شماره

 شعر اجتماعي مضامين تحول و آزادي گفتمان) 2011(فرجودي،رقيه

  . http://guilan-e-ma.ir/2011/07مشروطه
: تهران مكي حسين كوشش به اشعار ديوان ،)1369(  محمد يزدي، فرخي

 .اميركبير

) ديوان فرخي يزدي، به اهتمام حسين 1376( فرخي يزدي،محمد
  مكي،تهران:انتشارات جاويدان.

 پيش مسكويه مجله مشروطه ادبيات در نو مفاهيم) 1385( محمد كلهر
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 انتشارات تهران، مشيري، بهروز كوشش به كليّات،) 1357( ابوالقاسم لاهوتي،
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: تهران سليمي، مشير اكبر علي كوشش به كليات،) 1357( عشقي ميرزاده

  .اميركبير انتشارات
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 مشروطه، شعر در باستان ايران به توجه  هاي انگيزه) 1386( نيكبخت،ناصر

 .15 شماره ادبي، پژوهشهاي فصلنامه

 و نظم فارسي، معاصر ادبيّات( ها، لحظه جويبار) 1388( محمّدجعفر ياحقّي،
  .جامي تهران، ،)نثر

 انتشارات تهران، ،1 ج تشنه، سبوي چون) 1374( جعفر محمد ياحقي،
  .جامي

  .علمي انتشارات تهران، روشن، چشمه )1358( غلامحسين يوسفي،
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Poetry and Revolution: Study on the Prominent Political and Social Affairs in the Poetry of 

the Constitutional Revolution’s (1905-1925) 

Abstract: 
The Constitutional Revolution in Persia has resulted in a number of great changes in poetry in particular and in 
literature in general. It should be born in mind that the revolution was by itself the fruit of some new thoughts and 
beliefs that appeared and got mirrored in poetry then. Poetry had a vital role in sharpening people’s awareness of their 
legal human rights. Generally speaking, we can detect all sorts of the changes embodied in poetry of that age. Poetry 
of the constitution era was mainly of political flavor linked to the revolution. Poets then held concepts like patriotism, 
freedom, the dispute between local dictatorship and foreign interference, and feminism. This study is an attempt to 
investigate the prominent political and social affairs in the poetry of the constitutional revolution’s era in Persia.   
Keywords: Constitutional Revolution, Poetry and Revolution, political and social affairs, Poetry on the constitutional 

era. 
 


